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در نظام عبادی اسلام به عناصر و مقومات و مؤلفاتی اشاره شد و به مبحث هفتم رسیدیم و در مبحث هفتم این سؤال و مسئله مطرح بود که نسبت نظام عبادی اسلام با مباحث اجتماعی چیست؟ و چه اندازه آن رویکرد و نگاه اجتماعی در نظام عبادی اسلام مدنظر قرار گرفته است؟! 
مقدمه‌ای مطرح شد که در تار و پود احکام اسلام و نظامات اسلام مقوله اجتماع و جامعه ملحوظ است و اشاره شد که حقیقت و واقعیت جامعه از نظر فلسفی محل اختلاف است و حداقل در اینجا چهار نظریه وجود داشت که اشاره شد. 
با این مقدمات می‌پردازیم به اینکه ابعادی از مسئله در این تنظیمات عبادی اسلام را بیان کنیم که ببینیم چه مقدار این رویکرد در این نظام عمق دارد و مورد توجه قرار گرفته است؛ بالذات، بالعرض و با شکل‌های مختلفی که عرض خواهیم کرد؟! 
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اجتماع و این هیئت اجتماعی می‌تواند غیر از آن آثار محسوس و ملموس و فیزیکالی که ما می‌فهمیم، یک آثار معنوی واقعی هم داشته باشد. 
اجتماع یک آثار محسوس و ملموس دارد که این نوع اول است و روشن هم هست، خیلی از کارها با یک نفر نمی‌شود انجام داد، ولی با دو نفر، ده نفر، هزار نفر، امکان تحقق دارد. این امر روشنی است در تجربه محسوس و ملموس بشری وجود دارد. 
آنچه از روایات و نگاه کلان اسلام استفاده می‌شود این است که اجتماع و در کنار هم قرار گرفتن و ایجاد یک ترکیب جمعی، می‌تواند در مسائل معنوی و اخلاقی و روحی و قرب الی الله هم اثر داشته باشد. این چیزی است که خیلی از گزاره‌های فقهی و اخلاقی و روایات و معارف قابل استفاده است. 
از جمله در باب دعا است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در آن بخش ادعیه در کافی یک بابی دارد که الاجتماع فی الدعا و ذیل آن سه چهار روایت آورده است که بعضی سندش شاید قابل تصحیح باشد و بعضی هم سند معتبر ندارد ولی روایات متعدد در این باب و غیر از آن در ابواب دیگر آمده است. 
مثلاً یک روایت دارد (سند این روایت تام نیست ولی در کافی هست، در همان کتاب دعا و باب الاجتماع فی الدعا) «مَا اِجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ قَطُّ عَلَی أَمْرٍ وَاحِدٍ فَدَعَوُا اَللَّهَ إِلاَّ تَفَرَّقُوا عَنْ إِجَابَةٍ»[footnoteRef:1]. [1:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص487.] 

این رهط در لغت در کافی در شرح کافی خیلی حرف زده شده است که به چه معناست؟ جمعی از مردان است، از جمع‌هایی است که مفرد هم ندارد، یعنی اسمی که مفید معنای جمعی است و تا هفت تا ده تا در لغت ملاحظه می‌کنید. 
یک جمعی که اگر رهط را بگوییم ده تا، اربعه رهط، یعنی چهل، در روایات دیگر هم چهل، موضوعیت پیدا کرده است و یا ممکن است رهط را تا هفت تا و هشت تا است. 
به هر حال اجتماع گروهی از مردها در یک امری که از خدا در آن باره درخواستی داشته باشند، این نمی‌شود «إِلاَّ تَفَرَّقُوا عَنْ إِجَابَةٍ» این تأثیر اجتماع در اجابت است. 
یا آنجا که ملاحظه می‌کنیم در روایات که کسی دعا بکند و دیگران آمین بگویند و هکذا. روایات متعددی است. 
روایات شاید ده پانزده تا باشد که مستقیم می‌گوید این اجتماع در استجابت دعا، در قرب الی الله، در امور معنوی یک تأثیر ویژه‌ای دارد. 
در نقطه مقابل هم در روایات آمده است، در اجتماعی که شیطانی باشد، روی اهوا تشکیل بشود، آن هم خیلی مخرب است. 
از این سلسله روایات و دیگر شواهد متعدد که هست استفاده می‌شود که اجتماع همان طور که در مسائل مادی و محسوس منشأ تولید آثار جدید و برکات جدید می‌شود در مسائل معنوی، اجتماع، اگر بر اساس اهداف و اغراض درست باشد، می‌تواند در قرب الی الله و تحقق آن آمال معنوی و روحی و اخلاقی تأثیر داشته باشد. 
همان طور که اگر بر اساس یک نیات پاک نباشد می‌تواند تأثیرات منفی داشته باشد. این شبیه آنچه در مسائل مادی هم هست. 
اجتماعی درست در این اغراض دنیوی و مادی می‌تواند آثاری به بار آورد که هرگز بر اقدام یک فرد مترتب نمی‌شود، همان‌طور که اجتماع نادرست و با نیات ناصواب مادی می‌تواند تخریب بکند، بیش از آنچه در یک فرد است. 
عین این قاعده در امور معنوی هم هست. 
نمونه‌های متعددی است که اجتماع با نیات درست و نیت قربی و نیات صحیح، تأثیراتی دارد که بر اقدام فردی مترتب نمی‌شود. در امور مادی، همان‌طور که در امور مادی و دنیوی هم این‌طور است. 
این یک نکته که اصل این قابل تردید نیست. از کثرت روایات که در اینجا هست. 
البته باید به این نکته هم توجه داشت که در دعا، این هم در نقطه مقابل شاهدیم که در روایات، می‌فرماید الاصرار بالعباده، یا بالدعا، اینکه دعا و عبادت را در سر انجام بدهد و کسی از آن مطلع نشود برای او هم آثار و برکاتی ذکر شده است که در بعضی روایات دارد که افضل است. 
منتهی آن مقید می‌شود با جمع با روایات باید آن را دید که هر کدام اثر ویژه خود دارد؛ آن خفاء و سر به دلیل اینکه از شائبه ریا دور است، یک آثار ویژه‌ای دارد. این منافات ندارد که همان دعا و عبادت، به دلیل اینکه جمع یک اثری دارد، متفاوت باشد، در هر کدام یک جهتی ملحوظ است و آن تابع احوال فردی و اجتماعی است که در کجا و چگونه انجام بشود؟! 
فی الجمله اجتماع، هر طور بگیریم؛ اینکه اجتماع یک ماهیت جوهری غیر از اجزاء است یا بگوییم یک امر عرضی است یا یک امر انتزاعی است یا امر اعتباری محض است، هر چه بگوییم آن یک آثاری در امور معنوی دارد، همان طور که در امور مادی یک آثاری دارد 
این اصل به عنوان یک اصل فی الجمله، شاید جای تردید نداشته باشد. 
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این است که در فردی‌ترین عبادات، هم یک آثار اجتماعی بر آن مترتب می‌شود، چه بگوییم مقصود بالذات است، یا مقصود بالتبع است، یا مقصود بالعرض است. 
اجتماع در یک عمل گاهی مقصود بالذات شارع است، شارع اجتماع را جزء خود عبادت دیده است، اهداف آن را به طور مستقیم مدنظر قرار داده است مثل جماعات و جمعه، آنجا اجتماع مستقیم به ذات ملحوظ شده است 
ولی در مواردی بالتبع یا بالعرض ملحوظ شده است، مثلاً در حج، مثل جمعه و جماعت در همه اجزاء آن لااقل، اجتماع ملحوظ نشده است اما یک جوری زمان و وقت و مکان آن تحدید شده است که لازمه آن اجتماع است. یا مقصود بالتبع است، یا بالترکیب است، یا بالعرض است، ولی مقصود بالذات نیست، یعنی جعل روی یک امری نیامده است که اجتماع باشد. 
آمدن جعل شارع، حکم شارع روی چیزی که اجتماع در آن مقصود باشد، این مقصود بالذات است، اما جایی که مستقیم ملحوظ نیست، به نحو استقلالی یا ترکیبی، بلکه جوری جعل شده است که نتیجه قهری و لازمه قهری و همیشگی یا عرفی غالبی آن اجتماع است، مثل حج این‌طور است، مثل زیارت این‌طور است. جوری ترغیب به زیارت شده است، مکان خاص، نوع خاص که لازمه جمعیت آن است که در آنجا اجتماع حاصل می‌شود و ترکیب اجتماعی پدید می‌آید در حالی که آن ترکیب اجتماعی در خود عمل دیده نشده است و لازمه قهری آن است. این انحایی از دیده شدن اجتماع است. 
حالا نکته دوم را همین جمله قرار دهید که اجتماع، گاهی مقصود بالذات است، گاهی مقصود بالتبع یا بالعرض است که از لوازم قهری آن جعلی می‌شود که شارع داشته است. 
این چند نوع از ملحوظ قرار گرفتن هیئت اجتماعی در اعمال و عبادات است که گاهی ملحوظ به نحو مستقل و مقصود بالذات می‌شود کما اینکه در جمعه و جماعت این طور است و گاهی به این شکل مقصود نیست، لازمه تبعی یا قهری یک عمل هست. 
اگر ملحوظ باشد به کنار آن، بالتبع می‌شود و اگر نه نباشد، اصلاً ملحوظ نیست ولی بالعرض و بالملازمه حاصل می‌شود، قهراً حاصل می‌شود، بالعرض می‌شود. 
این هم یک نکته که سه نوع در واقع متصور است؛ لحاظ اجتماع در جعل شارع، بالذات، به نحو مستقل یا بالتبع یا بالعرض. این تنوع لحاظ اجتماع در جعل شارع است که در اعمال و عبادات می‌بینیم و نمونه‌های آن را عرض خواهیم کرد. 
الان درصدد تفاصیل مسئله نیستیم، در یک دورنمای کلی مسئله می‌خواهیم بگوییم نظام عبادی اسلام اجتماع ملحوظ است، در نکته اول، آن عرض را داشتیم که اجتماع آثار ویژه‌ای می‌تواند به بار بیاورد. 
در نکته دوم می‌گوییم؛ دیده شدن اجتماع در جعل شارع، گاهی بالذات است و گاهی غیر بالذات است و بالعرض حاصل می‌شود. 
در جمعه و جماعت خیلی واضح است که یک لحاظ استقلالی آمده است یعنی بالذات دیده شده است و جاهایی ممکن است محل سؤال باشد. در حج هم ممکن است. در زیارت این‌طور است که اجتماع، اگر جامعه کم باشد، زائر کم باشد، ممکن است یک وقتی یک نفر برود زیارت بکند و آن هم جای خود را دارد. 
اما علی الاصول این طور است که این جعلی که شارع قرار می‌دهد منتهی به اجتماعات کوچک و بزرگ می‌شود این‌ها بالعرض و بالتبع و قهری می‌شود. 
این کلمه بالعرض و بالتبع می‌گوییم روی این دقت‌ها وجود دارد، کجا بالتبع است؟! و کجا بالعرض است؟! تفاصیل آن در جای خود، اینجا نمی‌خواهم به همه ابعاد آن بپردازیم. 
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این است که (بازگشتی به جمله اول دارم) عبادات را که تقسیم بکنیم بر اساس نکات قبلی، می‌توانیم بگوییم در بعضی عبادات اجتماع اصلاً ملحوظ نیست، حتی خفا و عدم اجتماع ملحوظ است، مثل نماز شب، چون عبادت که اینجا می‌گوییم اعم از واجب و مستحبات است، به خصوص در مستحبات، عباداتی هست که در آن تأکید بر انفراد شده است و اینکه دیگران آن را نبینند، فضیلت آن این است که در خفا باشد، کمتر دیگری مطلع شود. این یک نوع عبادت است که در آن جمع ملحوظ نیست. 
تا نوع دوم، عباداتی که در آن جمع ملحوظ است به یکی از اشکالی که گفتیم. 
در همان قسم اول میگوییم آنجا هم یک فلسفه اجتماعی وجود دارد؛ در همان نوع اول که اجتماع در آن به شکل بالذات و بالعرض در جعل ملحوظ نیست، می‌گوییم حتی در آن هم حکمت و فلسفه و اثر اجتماعی هم آنجا هست، به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه به نحوی در پایان الفتاوی الواضحیه، مرحوم شهید صدر آنجا که ملامح عامة للعبادات می‌فرمایند، یا قبل آن، الخطوط العامه فی العبادات فرموده‌اند، به این نکته به عنوان یک اصل مهم اشاره کرده‌اند. 
من هم به بیان دیگری آن را عرض می‌کنم و آن این است که نقش‌آفرینی و کنشگری اجتماعی به همان معنای عام اجتماعی که در چند جلسه قبل عرض کردیم، این با یک موانعی مواجه هست و عبادت آن موانع را کنار می‌زند. 
مانع چیست؟ این است که هر کسی خودخواه است و طبیعت انسان و غرائز انسان این است که هر کسی خود را می‌بیند و منافع خود را دنبال می‌کند و دایره تلاش او در محدوده خود او قرار دارد، توجه به خدا و عبادت انسان را از فردیت بیرون می‌آورد، یعنی آن خلوصی که به شخص می‌دهد، آن توجهی که به آن نسبت به خدا می‌دهد، این موجب می‌شود وقتی وارد جامعه هم شد، این قدر خودخواه و متمرکز بر آن امور شخصی، نباشد. بتواند از امور شخصی بیرون بیاید و موانع اجتماعی شدن و ارتباطات اجتماعی را کنار بزند. مثلاً این فلسفه را دارد. 
اینجاست که شهید صدر هم می‌فرمایند نوع انگیزه‌های انسان را عبادت و آن نگاه عبادی تغییر می‌دهد، چون انسان را در یک محدوده و یک مداری که از فرد مادی خیلی بالاتر می‌آید. 
این که کسی از فردیت مادی، فراتر بیاید، این راه را برای ایفای نقش اجتماعی و خدمت و ارتباط درست با دیگران بیشتر فراهم می‌کند. 
این یک تغییر در منطق انسان است که با آن اعتقادات و با عبادت فراهم می‌شود. عبادت تجسد اعتقاد است و آن منطق توحیدی را تحکیم می‌کند. آن منطقی که کسی از خود بگذرد و ایثار بکند، فداکاری بکند، فراتر از خود را ببیند. 
این منطق در اعتقادات ماست منتهی عبادات این اعتقادات را تقویت می‌کند حتی آن فردی‌ترین عبادت به انسان یک منطقی می‌دهد که بالاتر از سطح این رعایت فقط منافع فردی و مادی می‌آید. 
این یک نوع است که حتی در این قسم اولی که اصلاً اجتماع ندارد، یک بن‌مایه‌ای در انسان پدید می‌آورد که این مایه فکری و معنوی و این منطق عمیق وقتی که کسی وارد اجتماع بشود، اثر می‌گذارد. 
پس ذات عبادات، در عمق آن یک نگاه عمیق اجتماعی وجود دارد که این می‌تواند گفته شود که این هم ملحوظ بالذات است، اینکه شارع عبادات را قرار می‌دهد، دو غرض را ممکن است گفته شود در عرض هم دنبال می‌کند؛ 
۱- غرض اتصال انسان به خدا
۲- زمینه‌سازی برای اینکه ارتباط درست با جامعه داشته باشد. 
اگر به این غلظت هم نگوییم لااقل یک هدف قرب الی الله و تقویت رابطه با خدا را در عبادات هدف‌گیری کرده است ولی به تبع آن و ذیل آن این منطق اجتماعی را هم تصحیح می‌کند، تقویت می‌کند. 
از این هم پایین‌تر بیاییم می‌گوییم لااقل این بالعرض هست. یعنی این رابطه قربی و عبودی را که تحکیم کرد، در شعاع آن ناخواسته هم باشد روابط او با دیگران درست می‌شود، خیلی از موانع ارتباطات خوب که موجب تقویت اجتماع و ارتباط می‌شود با این منطق عبادی کنار زده می‌شود. 
تعیین یکی از این سه احتمال کار بیشتری می‌برد، پس غرض اجتماعی اینجا هست، یا بالذات و در عرض آن یا بالذات و در شعاع آن، یا در حد بالعرض. 
بالاخره ناخودآگاه و ناخواسته، این منطق راه را برای ایثار، فداکاری، احترام، تواضع، ارتباط خوب با دیگران را فراهم می‌کند؛ برای اینکه آدم عابد و متوجه خدا از فردیت مادی فراتر رفته است و این زمینه‌ساز برای آن بحث‌ها هست. در شعاع آن و ذیل آن و موضوع آن زمینه ارتباطات خوب با دیگران را تأمین می‌کند و موانع این ارتباطات را کاهش می‌دهد. 
این مقصود بالذات است یا بالتبع است یا بالعرض؟ فیه وجوهٌ و قابل دقت هم هست. 
[bookmark: _Toc241939149]نکته چهارم
در بسیاری از عبادات هیئت ترکیب اجتماع برجسته می‌شود که اینجا می‌شود این‌جور طبقه‌بندی کرد به این شکل؛ 
همان عباداتی که در آن اجتماع وجود دارد به این شکل می‌شود طبقه‌بندی کرد؛ 
[bookmark: _Toc241939150]شکل اول؛ عبادات بالمعنی الاخص
آن عبادات به معنای اخص است، در عبادات بالمعنی الاخص که عبارت بود از نماز و حج به طور واضح و برجسته و شاید صوم، در نماز و حج در اقسامی از آن اجتماع ملحوظ شده است که جماعت و جمعه و عیدین مصداق‌های بارز این هست و در حج هم ممکن است گفته شود بخش‌هایی از آن خود ترکیب و هیئت هم ملحوظ است با تأملاتی که دارد. 
این یک نوع است که در عبادات به معنای اخص ما می‌توانیم تقسیم کنیم به عباداتی که هم حالت فردی و فرادایی دارد و آن‌ها که حالت جمعی و اجتماعی دارد که در واجبات است. در مستحبات هم شاید این تقسیم باشد. 
[bookmark: _Toc241939151]شکل دوم؛ عبادات بالمعنی الخاص
خمس و زکات بود، آنجا کل عبادت یک وجه اجتماعی کامل دارد، در آن قسم اول که بالمعنی الاخص بود، گاهی اجتماعی است و گاهی غیراجتماعی است اما در قسم بالمعنی الخاص و نوع دوم از عبادات به معنای تعبدیات که عبارت است از خمس و زکات و جهاد، آنجا ذات آن عجین با مسائل اجتماعی به معنای عام است 
مثل خمس و زکات که یک بعد اقتصادی مهم دارد، منتهی آنجا باز همان سؤال مطرح است که مقصود بالذات آن تقربی است که از این حاصل می‌شود؟ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّیٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ سوره آل‌عمران، آیه ۹۲ باید از نفس یا مال گذشت در جهاد از جان است و در خمس و زکات در مال است، باید از چیزی گذشت تا به آن قرب رسید، این ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّیٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ یک قانون بسیار مهم در عالم است، یک قانون عام بشری است و در امور معنوی به طور خاص تطبیق داده شده است. 
این یک فلسفه عبادات در این نوع خاص و نوع دوم عبادات و به معنای تعبدیات است که این جنبه اجتماعی در آن ملحوظ است. 
[bookmark: _Toc241939152]احتمال اول 
این است که آن هدف اصلی و بالذات همان تقرب الی الله است بر اساس ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّیٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ولی این بخواهد محقق بشود، راه عبور آن از این گذشت است و این گذشت طبعاً در جامعه اثر می‌گذارد و یک امر اجتماعی می‌شود. 
[bookmark: _Toc241939153]احتمال دوم
ممکن است بگوییم در جعل شارع این نکته هم به تبع و ترکیبی لحاظ شده است یعنی دو رابطه، هر دو ملحوظ است و جزء فلسفه‌ها و حکم و ملاکات جعل شارع است. هم می‌خواهد آن ارتباط با خدا را درست کند و هم ارتباط با خلق را درست بکند. 
(این دو وجه دقیق مسئله است که حتماً جای کار دارد، من فقط طرح مسئله می‌کنم و از آن می‌گذریم.) 
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به سمت عبادات به معانی عام می‌رود، آن‌ها همان طور که بارها گفته شده است و واضح هم هست در توصلیات و انحا واجبات و مستحبات توصلی، آنجا هم که بخشی از آن‌ها ذاتاً آن امور اجتماعی است، آنجا هم خدا این اجازه را داده است که با قصد قربت مبدل به عبادت بشود و از این جهت هم یک امتداد عبادی در اجتماعیات توصلی اسلام هم پیدا شده است 
از یک منظر کلی تعبدیات و توصلیات وجود دارد؛ می‌بینیم در تعبدیات جا به جا، یک رویکرد اجتماعی را می‌شود دید، از آن فردی‌ترین عمل، تا اجتماعی‌ترین عمل که مثل جهاد است، خمس است، زکات است، یا جمعه است، جماعت است، از فردی‌ترین عمل تعبدیات تا اجتماعی‌تر آن، یک رگه نگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و امور اجتماعی به معنای عام می‌شود پیدا کرد که به یک معنا هیچ عبادتی خالی از آن رگه نیست که حتی در عبادات سری هم هست. 
به یک معنا یک قسمی از آن‌ها کاملاً اجتماعی است، در یک فضا و اجواء اجتماعی می‌آید و آن اجتماع هم یا مقصود به بالذات است یا بالتبع است و یا بالعرض است. 
در فصل توصلیات معکوس این مسئله است؛ یک نظاماتی اسلام در واجبات و مستحبات خود دارد، (توصلیات) که بخشی از آن‌ها امور اجتماعی است، خدمات است، ارتباط با دیگران است. همه آن‌ها به یک نگاه می‌شود عبادی شود. 
پس می‌بینیم عبادیات به معنای خاص اسلام رگه‌های قوی اجتماعی دارد. 
توصلیات اجتماعی اسلام هم می‌تواند به شکلی عبادت بشود و رگه عبادی در آن قوی بشود. 
آن که ذات آن بیشتر به ذهن می‌آید برای تأمین ارتباط انسان با خداست، جا به جای آن می‌شود رگه و رویکردهای اجتماعی دید. 
آن قسم دوم که ذات آن، در بخش مهمی از آن برای تسهیل و تصحیح ارتباط انسان با دیگران است سراسر آن می‌تواند با یک نگاهی عبادی بشود. 
این جور نظام تعبدیات و توصلیات باهم ارتباط برقرار می‌کنند، در نظام تعبدی آن رگه‌های ارتباط خلق برجسته می‌شود به انحاء مختلف بالتبع و بالعرض، در توصلیات که بالذات ارتباط با دیگران است می‌بینیم در پیکره آن، می‌شود در جا به جا ارتباط با خدا را دید و ارتباط با خدا را تعمیم و تقویت کرد. 
این همان است که علامه طباطبایی می‌فرماید؛ به این چند بندی که اینجا ملاحظه کردید، در واجبات، در مستحبات، در تعبدیات، در توصلیات، در طیفی که وجود دارد از عبادت سری تا عبادت اجتماعی تا توصلیات در این طیف، می‌بینیم همه جا رابطه با خدا با رابطه با خلق، در هم عجین است و خیلی به هم نزدیک است. حتی آنجا که یک واجب یا مستحب ممحض در اتصال با خداست، به‌گونه‌ای که هیچ کس از آن مطلع نمی‌شود، همان‌جا یک بن‌مایه اجتماعی هست، چه برسد به آن دامنه اجتماعی که آنجا وجود دارد که اوج آن در جمعه و جماعت و عیدین به معنای اخص است و در خمس و جهاد و زکات هم خیلی قوی‌تر. تا به توصلیات برسد که آنجا هم نظام حقوقی و اخلاقی و نظامات اسلام برای تصحیح روابط با دیگران از فرد و جامعه است، آنجا هم می‌شود همه آن پیکره را با یک نور قربی تبدیل به عبادت کرد، یعنی نظام عبادی این‌جور در عمق آن‌ها نفوذ می‌کند. 
البته سراسر این تحلیل و این نگاه اجتماعی در اسلام این را نشان می‌دهد که آن غرض نهایی اسلام این است که فی هواکم رمضان عمره همه زندگی رمضان بشود، نماز بشود، عبادت بشود و از آن آلودگی‌ها پیراسته شود و همه خوبی‌ها هم زیر سایه نگاه قربی بیاید، همه روابط، (ما روابط با انسان می‌گوییم) حتی رابطه با طبیعت. 
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تا اینجا روابط اجتماعی می‌گفتیم، از اینجا فراتر هم نظام عبادی اسلام، دامنه و عمق راهبردی قومی دارد، آن دیگر غیر از این رابطه با دیگران، است. رابطه با طبیعت، رابطه با حیوان، رابطه با امور غیرانسانی، آن هم طبعاً مشمول این قانون توصلیاتی است که می‌شود اعمال انسان در ارتباط با آن‌ها، اعمال توصلی واجب یا مستحب یا حتی مباح می‌تواند با یک نگاه قربی در نظام عبادی اسلام قرار بگیرد. 
[bookmark: _Toc241939156]معنای عبادی اسلام
بنابراین نظام عبادی اسلام، دو معنا دارد؛ 
۱- معنای خاص که متمرکز و مُرَکَز بر همان سلسله اعمالی است که ارتباط انسان را با خدا بالا می‌برد و تقویت می‌کند. 
۲- اما یک معنای عامی دارد که در این معنای عام، نظام عبادی اسلام، قسیم با سایر نظامات نیست، بلکه روح سایر نظامات است
به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم عبادت یا نظام عبادی اسلام، این دو معنا دارد؛ 
۱- یک معنای خاص دارد که قسیم سایر نظامات است 
۲- یک معنای عام دارد که مقسم است، روح است، با همه آن‌ها به نحوی درآمیخته است و درهم‌آمیختگی در حدی که می‌تواند به روح آن‌ها مبدل شود و سراسر آن‌ها را تغییر ماهیت بدهد، چون الاعمال بالنیات، حقیقت عمل، جوهره عمل، ماهیت عمل، نیت است وقتی نیت آنجا رفت، دیگر این عمل با آن عمل دیگر فرق می‌کند. این که خدمت به دیگری می‌کند با نیت اینکه رأی بیاورد یا امکاناتی برای خود جمع بکند، این یک عمل است و این خدمتی که می‌کند که دنبال رأی نیست، دنبال خداست، این چیز دیگری است، یعنی اعمال می‌تواند در نظام عبادی بیاید، می‌تواند خارج از نظام عبادی باشد. 
[bookmark: _GoBack]این هم یک مسئله کلی است که رویکرد نظام عبادی اسلام بر ارتباط انسان با خدا تمرکز دارد ولی در درون آن ارتباط انسان با خلق، با طبیعت، با حیوان با گیاه، با موجودات دیگر هم وجود دارد و می‌تواند همه آن‌ها را هم تغییر بدهد.
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